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مسيحي ها مشرك نيستند به خاطر اينكه آنها قائل به ربوبيت براي عيسي (ع) نمي باشند. معتقدند كه خدا يگانه است اگرچه در قصة تثليث( سه گانه پرستي) يك ابهامات عجيبي است و قابل توجيه هم نيست اما اظهار مي كنند كه ما قائل به خداي يگانه هستيم. فقط عيسي را فرزند خدا مي دانند. قدسيت و الوهيت براي عيسي قائلند اما اينكه عيسي مدبر جهان باشد يا مدبر بخشي از جهان باشد يا خالق جهان باشد، اصلاً به اين اعتقادها، معتقد نيستند. بنابراين در زبان قرآن به عنوان شرك خاص از مسيحيان ياد نشده است اگرچه در مرز شرك هستند و قرآن به صورت تهديد به آنها فرموده « انه من يشرك بالله فقد حرم الهه عليه الجنه» هركس بخدا شرك ورزد خدا بهشت را بر او حرام مي‌كند اما در تقسيم از مشركين جدا هستند. بنابراين بين اهل كتاب و مشركين در قرآن كريم تفصيل شده است يعني هميشه مشركين را از اهل كتاب جدا كرده است. مثلاً در سورة بيّنه آية اول كه در جزء سي‌ام آمده است، مي فرمايد:« لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين منفكين حتي تأتيهم البينه1» يا در سورة آل عمران آيه 186 مي فرمايد كه( شما اذيت و آزار بسيار را از اهل كتاب و از مشركين خواهيد ديد). هميشه در قرآن مشركين و اهل كتاب در كنار هم آورده شده اند.  پس يك طبقه مسلمين هستند، يك طبقه مشركين و يك طبقه اهل كتاب هستند. اهل كتاب و مشركين، همه كافرند. هر كافري مشرك نيست ولي هر مشركي كافر است. چون كفار دو دسته هستند. يك دسته از كفار يهود و نصاري و صابئين و مجوس و اينها هستند كه باز مجوس هم دو دسته هستند. يك عده اي كه معتقد به ثنويت و دو گانه پرستي هستند و قائلند به اينكه يك بخشي از جهان را اهريمن آفريده است و يك بخشي را اهورا مزدا و معتقدند به اينكه دو خدا براي جهان وجود دارد. 

1- بينه آيه 1
اينها مشرك هستند. از بدترين نوع شرك هم همين است. يك عده اي هم هستند كه معتقد به خداي يگانه اند و خوشبختانه امروز رو به تزايدند. يعني از آنها تعداد كساني كه موحدند بيشتر از كساني هستند كه قائل به دوگانه پرستي اند. در نشرياتشان هم رسماً اعلام مي كنند كه ما به خداي يگانه ايمان داريم و خداي يگانه را خالق همه چيز مي دانيم و اهريمن در اعتقادات ما، معادل و مساوي است با شيطاني كه مسلمين مي گويند و در قرآن اسمش آمده است. پس معلوم شد كه اهل كتاب، حسابشان با مشركين فرق دارد مگر مجوسي كه دوگانه پرستند. اما مجوس در فقه اسلام، اهل كتاب نيستند بلكه ملحق به اهل كتاب اند. معنايش اين است كه احكامي كه براي اهل كتاب هست و ساير احكامي كه براي اهل كتاب است براي اينها هم وجود دارد كه در روايت آمده است:« سنوا بهم سنه اهل الكتاب»؛ مثل اهل كتاب با اينها رفتار كنيد. مي گويد اينها ملحق به اهل كتاب اند. اما مشرك و كتابي( در اصطلاح فقهي مي گويند كتابي. كتابي يعني اهل كتاب. اهل ذمه مي براي آنها هم هست. مثلاً اهل كتاب جزيه مي دهند و در امان دولت اسلامي اند.به صورت ازدواج و عقد موقت مي توان با آنها ازدواج كرد كما اينكه در سورة مائده1 اين حكم صادر شده است و ساير احكامي كه براي اهل كتاب است براي اينها هم وجود دارد كه در روايت آمده است:« سنوا بهم سنهَ اهل الكتاب2»؛ مثل اهل كتاب با اينها رفتار كنيد. مي گويد اينها ملحق به اهل كتاب اند. اما مشرك و كتابي( در اصطلاح فقهي مي گويند كتابي. كتابي يعني اهل كتاب. اهل ذمه مي گويند، اهل كتاب مي گويند، كتابي هم مي گويند. اين سه عبارت، هر كدام را در كتب فقهي ديديد، مراد همين يهود و نصاري و مجوس و اينها هستند.) اولين چيزي كه براي مشركين است، اين است كه آنها مشمول برائت هستند. برائت به معناي بيزاري. من فكر مي كنم اين كلمه در زبان فارسي معادل ندارد، كلمة بيزاري هم معادل آن نيست. برائت به معناي اينكه اين شخص با خدا و رسول و نظام اسلامي هيچ پيوندي ندارد. اين برائتي كه در قرآن آمده است فقط شامل مشركين است. نظام اسلامي و حكومت اسلامي، مشرك را تحمل نمي كند. اهل كتاب را تحمل مي كند. اگر جزيه دادند، توطئه نكردند و سلاح به دست نگرفتند، در امان حكومت اسلامي هستند، ماليات مخصوصشان را هم مي دهند، معاملة با آنها هم مباح است و ساير احكامشان را هم دارند. اگر هم به دادگاه اسلامي مراجعه كردند قاضي اسلامي به حق و عدالت طبق ضوابط شرعي بين آنها رفتار مي كند. اما مشرك حق حيات در نظام اسلامي ندارد. آيات سورة برائت در واقع بيانگر همين اصل است كه انشاء الله در جاي خودش خواهيم گفت. دوم اين است كه در امان دولت اسلامي نيستند. دولت اسلامي هيچ تعهدي براي حفظ جان و مال مشركان ندارد. سوم اينكه هيچ حقي در نظام اسلامي ندارند. خوشبختانه در عصر ما در كشور جمهوري اسلامي ايران حتي يك مشرك رسمي هم وجود ندارد. ممكن است مشرك باطني داشته باشيم. كساني باشند كه در باطنشان اعتقاد به شرك داشته باشند، حتي لا مذهب باشند و به خدا اعتقادي نداشته باشند اما رسماً فرقه‌اي با اين نام و عنوان نداريم. بحث ما در رابطه با مالكيت الهي بود و چون بحث مالكيت خيلي فروع و نتايج دارد، اين بحث را در اين قسمت ادامه مي دهيم. ببينيد ما مالكيت خدا را يكي در عالم تكوين يعني آفرينش، خلقت و يكي در عالم تشريع يعني قانونگذاري دنبال كرديم. مالكيت الهي در عالم تكوين يا عالم خلقت، چند ويژگي دارد. اول خدا به مملوك خودش محيط است. محيط كه مي گوييم يعني يك چيزي كه احاطه و فراگيري دارد نسبت به يك شيء ديگر. مثلاً شما نسبت به شادي خودتان احاطه داريد و بر شادي خود محيطيد. نسبت به راز خودتان احاطه داريد. شما خودتان مي دانيد كه رازتان چيست. نسبت به حالات نفساني اي كه در شما پيدا مي شود احاطه داريد:
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نسبت به علم خود احاطه داريد. به اين مي گويند حالت احاطة شخص به يك چيزي. احاطه چند نوع است-احاطة علمي: اينكه شما نسبت به يك چيزي دانش داشته باشيد كه اين احاطه براي انسان نسبي است و به صورت مطلق حاصل نمي شود. اينكه شما نسبت به يك چيزي علم داشته باشيد. مثلاً من نسبت به اين دستگاه رايانه اطلاعاتي ندارم، شما نسبت به آن اطلاعات داريد. اين احاطة علمي است.

2-احاطة قدرت: اينكه بر يك چيزي سيطره داشته باشيم و قدرت دخل و تصرف داشته باشيم. به اين مي‌گويند احاطة در قدرت. يك وقت يك چيزي از دست ما خارج است. مثل پزشكي كه مي گويد: من ديگر نمي توانم براي اين مريض كاري كنم و هيچ قدرتي بر اين مريض ندارم. اين احاطة در قدرت است. 
3-احاطة وجودي: يعني يك وجودي، وجود ديگري را در بر بگيرد. مثل جو زمين كه كرة زمين را در بر گرفته است يا مثل شما كه در برگيرندة شادي خودتان هستيد. به اين مي گويند احاطة وجودي. 
براي هر كدام از اين سه، آياتي در قرآن وجود دارد. مثلاً احاطة علمي: « وسع كل شيء علما
»؛ خداوند نسبت به هر چيزي عالم است و احاطة علمي دارد. يا « الله الذي خلق سبع سموات طباقا2»؛1خدايي كه هفت آسمان را آفريد « و من الارض مثلهن3»؛ هفت زمين را هم آفريد( تنها آيه اي كه در قرآن مي گويد: هفت زمين هم است، همين آيه است) « يتنزل الامر بينهن4»؛ بين اينها امر الهي نازل مي شود« لتعلموا ان الله  علي كل شيء قدير5»؛ تا بدانيد خدا بر هر چيزي قدرت دارد « وأن الله قد احاط بكل شيئاً علما6». و اين كه خدا بهمه چيز احاطه علمي دارد.  در اين آيه هم احاطة قدرت الهي آمده است، هم احاطة علم الهي. گاهي وقتها احاطه، احاطة وجودي است. اين آيه در سورة نساء مي فرمايد:« كان الله بكل شيئ محيطا7»؛ خدا بر هر چيزي احاطه دارد. احاطة ما، احاطة ناقص است نه احاطة مطلق. احاطة علمي ما ناقص است. احاطة قدرتي ما ناقص و نسبي است. گاهي اين احاطه است، گاهي نيست. احاطة وجوديمان هم ناقص است. ببينيد مثلاً شما خداي نكرده يك غمي داريد به اين غم احاطة علمي داريد، احاطة وجودي هم داريد اما احاطة قدرتي نداريد. آيا مي‌توانيد اين غم را از دلتان بكَنيد و بيرون كنيد؟ اگر زورتان مي رسيد يك لحظه هم آن را تحمل نمي كرديد، آن را بيرون مي كرديد. ولي نمي شود. قدرت ما براي دخل و تصرف در اين شيء ناچيز و ناقص است. آياتي هم در اين رابطه وجود دارد. « فهو معكم أين ما كنتم8»؛ هر جا باشيد خدا با شماست. «ما تكون من نجوي ثلاثه الا هو رابعهم و لا خمسه الا هو سادسهم9»؛ هر نجواي سه نفري، خدا چهارميشان است، نجواي چهار نفري، خدا پنجميشان است. اين احاطة خداست، احاطة علمي خدا به همه چيز. آيات از اين دست در قرآن زياد است كه من ديگر نمي خوانم. خودتان وقتي به آيات مي رسيد، بايد بدانيد كه اين در اين قسمت وارد مي شود. مثلاً « وما الله بغافل عما تعملون10»؛ خدا غافل نيست از آنچه مي كنيد. پس توجه داريد، داريم مالكيت الهي را عرض مي كنيم. مي گوييم خدا مالك است منتها فرق مالكيت خدا با مالكيت ما اين است كه مالكيت او احاطة كامل دارد. 
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من عرض كردم بين مالكيت شما نسبت به احساسات خودتان با مالكيت شما نسبت به خانه اتان يا وسيلة نقليه تان چه تفاوتي است؟ به مالكيت اول، مالكيت حقيقي مي‌گويند يعني حقيقتاً شما مالكيد. مالكيت دوم، مالكيت جعلي و اعتباري است. ما مي گوييم: مالكيت خدا اولاً از نوع حقيقي است ثانياً خدا احاطة كاملِ كامل دارد هم در قدرت، هم دروجود. نمونة ناقص احاطة علمي ووجودي اين است كه بگوييد من مالك و محيط به شادي خودم هستم. در اين احاطه قدرت نيست. مثلاً به شما بگويند كه الان شاد هستيد آيا مي توانيد اين شادي را برداريد و به جاي آن غم بگذاريد؟ يا مي توانيد به اختيار خودتان غم را برداريد و جاي آن را شادي بگذاريد؟ نه نمي توانيد. شما مالك محبت خودتان هستيد، بگويند شما الان به اختيار خودتان يك نفر را دوست بداريد. آيا مي توانيد يك نفر را كه دوست نداريد، دوست داشته باشيد؟ اگر انسان اين توانايي را داشت هيچ زن و شوهري از هم جدا نمي شدند. مشكل اين است كه همديگر را دوست ندارند دست خودشان هم نيست. اگر اينطوري بود مي گفتيم: آقا شما خواهشاً ايشان را بخواهيد. مي گفت: باشد، به خاطر شما  من اين نخواستن را به خواستن تبديل مي‌كنم. نمي شود. دست ما نيست. اصلاً دل در اختيار ما نيست. بگويند: شما ده دقيقه نعوذ بالله شمر بن ذي الجوشن را دوست بداريد، آيا مي توانيد؟ امكان ندارد. يا مثلاً يك دقيقه خداي نكرده احساس دشمني كنيد با اهل بيت(ع)، آيا مي‌توانيد؟ اصلاً امكان ندارد. بگوييد عجب معضلي درست كرديد. اگر دوستي و دشمني اختياري نيست پس چرا دوستان اهل بيت(ع) به خاطر دوستي به بهشت مي روند و دشمنانشان هم به خاطر دشمني به جهنم. آيا به خاطر كار غير اختياري؟ اين شبهه در ذهنتان باشد تا من بعداً جواب آن را بدهم چون اين نه به دينتان ضرر مي زند و نه به دنياتان فقط به آن فكر كنيد ببينيد جوابش چيست چون بحث ما اين نيست. دومين ويژگي مالكيت خدا كه مالكيت حقيقي است، مصلح مملوك است. ما اولاً نسبت به مملوك خود احاطه نداريم. خيلي از مملوك هاي ما مملوك حقيقي نيستند بلكه مملوك جعلي اند يعني حالا مالك اين هستيم يك ساعت بعد مالكش نيستيم. دوم اينكه خيلي وقتها ما مِلكمان را خراب مي‌كنيم. خداوند مصلح است. حالا رَبْ يعني چه؟ من در اول بحث سورة حمد عرض كردم رب به معناي مالك مصلح. وقتي مي‌گوييم خدا رب العالمين است يعني مالكي است كه مِلك خودش و مخلوق و مملوك خودش را مدام به طرف كمال مي برد. اصلاح، يعني اينكه شيء را به طرف كمال ببري. اين تعريف اصلاح است وخيلي ساده است. يعني از حالت نقص او را به حالت كمال ببري. پس رب يعني مالكي كه مصلح است. ربوبيت مساوي است با مالكيت به اضافة اصلاح. حالا يك اشكال پيش مي آيد، شما بگوييد جواني كه پير مي شود مگر خدا پيرش نمي كند؟! پيري كه دست ما نيست. « الله الذي خلقكم من ضعف
»؛ خدا شما را از ضعف آفريد«‌ثم جعل من بعد ضعف قوه2»؛ بعد از ضعف قدرت قرار داد«ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شيبه3»؛ بعد از قوت دوباره ضعف پيري را قرار داد. « يخلق ما يشاء4»؛ خدا هر چه را بخواهد خلق مي كند.
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خدا آدم جوان را پير مي كند اين كجا كمال است؟ شما مي گوييد: خدا مالك مصلح است، اصلاح را هم كه اينطوري تعريف مي كني مي‌گويي اصلاح يعني اينكه خدا از نقص مخلوقاتش را مدام به طرف كمال مي برد. اين يك اشكال. اشكال ديگر مردن و خاك شدن است. يك انساني كه به يك انسان كامل و بالغ تبديل شد و بعد هم مرد اين كجا كمال است؟ جواب اين است كه انسان دو بعد دارد. يك بعد مادي و يك بعد معنوي و روحي. حقيقت انسان اين ماده نيست. اين ماده آشيانة آن حقيقت است. حقيقت ناپيداي انسان، نفس انسان است كه بعد از جدا شدن از اين بدن مادي زنده است. آن پيري ندارد. اما اين بدن مادي است كه مرتب از حالت نشاط و طراوت به حالت فرتوت وسستي و پيري و خزان و زردي و خشك شدن و دوباره بهار و جوانه زدن به پيش مي رود. اين چرخه، چرخة كمال است. يعني عالم هستي با اين چرخه دارد به پيش مي رود. خود اين چرخيدن كمال است. شما در چرخة طبيعت نگاه كنيد. اصلاً طبيعت، حالتش اينطوري است. حالا مثال ساده‌اي مي زنم اين ماشيني كه در آن نشسته ايد اگر چرخ زير اين ماشين نچرخد حركت رو به جلو نخواهد داشت. گاهي وقتها اين قسمت بالاست، گاهي وقتها پايين است ولي حركت به خاطر اين چرخش است. حركت عالم طبيعت و موج رو به جلو با اين چرخش است پس اين براي طبيعت، كمال است براي انسان چه؟  در مورد انسان آن مقداري از كمالات نفس كه دست خداست و خدا خودش دخل و تصرف مي‌كند روبه كمال است، آن مقداري  كه در اختيار خود ما گذاشته است ممكن است نقصان از ناحية عمل ما به آن وارد شود. چون افساد، ديگر به خود ما بر مي گردد. اينكه يك كاري كنيم كه خداي نكرده در شخصيت واقعي خودمان خلل وارد كنيم. مرگ هم كه مي دانيد نقصان نيست. هيچ نقصاني با مرگ بر انسان وارد نمي شود.

 دومين بحث، مالكيت الهي و تشريع است. تشريع به معناي قانونگذاري است. من وضعيت مالكيت خدا در عالم خلقت را خيلي سر بسته و اجمالي عرض كردم. به قسمت تشريع مي آييم. اصل 1: هر مالكي حق دارد براي مملوك خودش برنامه ريزي كند. آيا اين درست است؟ اين را كه كسي نمي تواند انكار كند. اين يك اصل عقلي است نه شرعي.  همة جاي دنيا مي‌گويند: مثلاً شما مالك اين خانه هستيد هر طوريكه دوست داريد خانه را بچينيد چون اين مال شماست. شما مالك اين باغ هستي هر طور كه دوست داري با اين باغ رفتار كن اين مِلك شماست. مالك يك اختراعي يا صانعي حق دارد براي اختراع خود كه همان مصنوع باشد برنامه ريزي كند. مثلاً  فرض كنيد كسي ماشيني ساخته است، دفترچة راهنماي مربوط به اين ماشين را خودش صادر مي كند. مثلاً كارخانة ايران خودرو، ماشيني ساخته است، حق هيچ كارخانة ديگري نيست كه دفترچة راهنما براي اين ماشين صادر كند خود همان كارخانه بايد براي آن، دفترچه صادر كند. اينها نكات فوق‌العاده مهمي است. ببينيد اين حق طبيعي است. شما يك باغ يا يك خانه اي داريد يا يك وسيله اي داريد حالا اگر كسي آمد و فضولتاً خواست  اعمال نظر كند عصباني مي شويد. همه هم به شما حق مي دهند. مي گويند: آقا شما چرا به همسايه تان تندي كرديد؟ مي گوييد: ببينيد آمده در خانة من و به من مي گويد كه يخچالت را اينجا بگذار، فرشت را اينجا بگذار كه من خوشم بيايد. من هم گفتم: به تو چه ربطي دارد مگر تو فضولي!.

 مي گويند: دستت درد نكند اين حقش بود. او نبايد در خانة شما نظر بدهد. اين حكم از كجا صادرشدكه گفت: حقش بود. از ناحيـة عقل.  عقل چه مي گويد؟ عقل مي‌گويد:  شمامالك اين مِلك  هستي، برنامه ريزي آن هم دست شماست. هيچ كس هم منكر اين نيست. اين يك قانون عقلي است كه هر كس حق دارد در مورد ملك خودش هر طور كه صلاح مي داند برنامه ريزي كند. اگر اختراعي هم كرد در مورد اختراع خودش هر طور صلاح مي داند برنامه ريزي كند. 

 اصل 2: جهان همه مخلوق خداست. در اين هم ترديدي نيست. انسان هم مخلوق خداست. حالا يك نتيجه اي از اين دو اصل بگيريد. برنامه ريزي اين مخلوق كه مِلك خداست، حق چه كسي است؟ حق خداست. تا اينجا ما اصلاً حرف شرعي نزديم. هر كس كه معتقد به خدا و معتقد به خالقيت خدا باشد مجبور است تا اينجا همراه ما باشد. نمي تواند بگويد: نه من اينجا نمي آيم. مي گوييم: به چه دليلي نمي آيي؟ كدام يك را قبول نداري؟ اولي را قبول نداري؟ اين كه روشن است. دومي را قبول نداري؟ تو كه دادش را مي زني. نتيجه را قبول نداري؟ مجبوري بپذيري. پس برنامه ريزي در همة عالم حق چه كسي است؟ حق خداست. به اين مي گوييم: تشريع. اينكه ما مي‌گوييم تشريع حق خداست معنايش همين است. خداوند مي فرمايد: « ان الحكم الا لله
»؛ حكم اينجا به معناي قانون و دستور است. حكم و قانون فقط مال خداست. هيچ كس نمي تواند براي اين مجموعة هستي برنامه‌ريزي كند. چون خدا خلقش كرده است خدا هم بايد براي آن برنامه ريزي كند. اگر ما مي گوييم تشريع، حق خداست به اين دليل مي گوييم. در عالم امروز اروپايي هاي پر ادعا كه مي گويند: ما مؤمن ترين ملت به خدا هستيم، ما خدا را قبول داريم، خدا در همة زندگي ما نمود دارد، برويد در كتابخانه ها و كتابفروشي هاي ما بگرديد ببينيد در آثار دانشمندان ما اعتقاد به خدا موج مي زند. ما مي گوييم: بسيار خوب ما قبول داريم. حالا شما كه مي گوييد خدا. آيا اين مجموعه، مِلك خدا است يا نه؟ مي گويند: بله. مي‌گوييم: به چه حقي برنامه ريزي خدا را قبول نمي كنيد؟ يك دليلي بياوريد. آيا ما بايد براي شمـا دليل بياوريـم كه دين بايد در جامة بشري حاكم باشد؟ يا شمـا بايد دليل بياوريد كـه نبـايد حاكم بـاشد؟! در دادگستري اگر كسي گفت: اين آقا دزد است و به يك بيگناهي تهمت زد به متهم نمي گويند كه تو دليل بياور كه دزد نيستي بلكه به كسي كه ادعا كرده است مي گويند دليل بياور كه اين شخص دزد است. اصل اين است كه ايشان پاك است. تو مي گويي كه ايشان پاك نيست تو دليل بياور، « اَلْبَيِّنَهُ عَلَي المُدَّعي». اين اصلها را خودتان قبول داريد. اينكه هر كسي حق دارد كه براي مِلك خودش برنامه بريزد را قبول داريد. اينكه خدا مالك اصلي است را هم قبول داريد. به چه دليل نتيجه اش را قبول نداريد؟ شما بايد دليل بياوريد. يا مثلاً اينطور دليل بياوريد: 1- خدا عقلش به اندازة ما نمي رسد 2- مي گوييد خدا تفويض كرده به ما. مي گوييم: مدركي داريد، سندي داريد، شاهدي داريد؟ يك چيز محكمه پسندي ارائه دهيد بگوييد: خدا طبق اين حكم، برنامه ريزي را تفويض كرده به ما و گفته من عالم را آفريدم برنامة آن به دست خودتان باشد، كو؟ چه دليل مي توانيد بياوريد؟ براي چه قلم قرمز در دست گرفته ايد و مي خواهيد دور دين را خط بكشيد؟اين خيلي نكتة مهمي است. يعني امروز مشكل ترين مشكل بشريت، همين است كه در بحث مالكيت خدا مانده اند. قصة يك بام و دو هوا همين است. از اين طرف مي گويد: من معتقدم به اينكه خدا مالك اين هستي است، خدا خالق اين هستي است.

1- يوسف آيه 40
از آن طرف هم مي گويد: در قوانين ما است كه هر كسي كه اختراعي كرد يا يك ملكي داشت، حق خودش است كه براي آن برنامه بريزد كس ديگري حق دخالت در مِلكش ندارد، اين را هم قبول دارد. اما تا به نتيجه مي رسد در جا قفل مي كند مي گويد: نه! دين حق مداخله ندارد. اين چه حرفي است كه شما مي‌زنيد؟ مي گويد: ببينيد دين خرافه دارد. يك چيزهايي كج و معوج و درست و نادرست و سره و ناسره  به هم بافتند به اسم دين. مي گوييم: نشد. قصة همان زرگر بدل فروش است. شما رفتيد در مغازة بدل فروش به شما بدل فروختند حالا آمديد در دادگاه از قاضي محترم دادگاه مي خواهيد كه آقا حق من را از اين زرگر بگيريد، در مغازه اش را هم پلمپ كنيد، مجوزش را هم ابطال كنيد، بعد هم اصلاً در بازار زرگري را ببنديد يعني هر چه زرگري است را ببنديد. چرا؟ چون همه بدل مي فروشند. اين حرف دروغي است. آن ادعاي اولي را مي شد كاري كرد. اما اين ادعاي آخري به دليل اينكه يك نفر به من بدل فروخته است پس هر چه زرگر است بدل مي فروشد اين حرف دروغي است. تو رفتي سراغ شيادان به تو دروغ گفتند و به اسم دين سر تو را كلاه گذاشتند، حالا مي‌خواهي درِ دين را ببندي؟ ما دليل داريم. ما اگر مي گوييم: دين بايد در جامعة بشري حاكميت داشته باشد با دليل مي گوييم. اين خيلي نكتة مهمي است. قانونگذاري خدا از چه طريقي است؟ خدا از طريق پيغمبران، انسانهاي عادل، انسانهاي بزرگ،  با بينات و معجزات روشن و سندهاي گويا، كتاب و آيين و قانونش را براي بشريت مي فرستد. پس مالكيت الهي در تشريع به معناي قانونگذاري به اين شكل است. گفتيم: خدا خالق اين جهان است. مالك است « مالك يوم الدين
»، « لله ملك السموات و الارض2»، « له ما في السموات و ما في الارض3». خدا مالك است. مالك حق برنامه ريزي دارد. برنامه اش هم همان دين است. قرآن كتاب خدا، همان برنامة آسماني است. در اول سورة كهف4  كتاب الله را قيم معرفي مي كند. بعضي از مترجمين فكر كردند قيم يعني داراي قيمت است. اصلاً اين را نمي خواهد بگويد. قيم همان معناي قيم را دارد. شنيديد كه مي‌گويند: اين شخص، قيم اين طفل است. « الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا5»؛ منزه است يا ستايش براي خدايي است كه كتاب را بر بنده اش فرستاد و براي آن كجي قرار نداد. «قيما»؛ اين كتاب قيم است. چون انسان در حالت قيام بهتر مي تواند كار كند. به شما بگويند: بنشين و بيل بزن. اينطوري بهتر مي توانيد بيل بزنيد يا بگويند بايست و بيل بزن؟ خيلي از كارها است كه در حالت قيام انسان مسلط است. به خاطر اين است كه به شخص مي گويند: قيم، چون مسلط بر امور شخص است. كتاب خدا، كتاب قيم است. خيلي خلاصه عر ض مي كنم كه علي التحقيق و به اعتراف بسياري از انديشمندان غربي آنچه امروز اروپا دارد، حاصل فكر و ايده و انديشة دانشمندان مسلمان است. از دانشمندان مسلمان كه مي پرسيـم.

1- حمد آيه 3
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4- - كهف آيه 2 قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأساً شَديداَ ....
5- كهف آيه 1
  شما از كجا آورديد؟ مي گويند: آنچه ما داريم مال اسلام است. هر دو مطلب هم قابل اثبات است. سندهايي گويا و زنده، اقرارهاي خود دانشمندان غربي هم هست. آنها كتابهاي زيادي نوشته اند. كتاب تاريخ تمدن اسلام و غرب، فرهنگ اسلام در اروپا و امثال ذلك اينها كتابهايي است كه در آنها اعتراف كردند كه ما قبول داريم. خيلي از منصفهايشان اعتراف كردند. پس اين دين، دين قيم است. خدا رحمت كند علامه طباطبايي را در تفسير همين آيه در سورة كهف مي فرمايند: هر چه تمدن در جوامع بشري است، بذرش را انبياء پاشيدند. يك وقت آقاي ازغدي خيلي حرف قشنگي زدند، من جاي ديگر نشنيدم، گفتند كه: اگر نوابغ نبودند انسان همچنان به حالت غار نشيني بود و اگر پيغمبران نبودند، نوابغي نبودند. نوابغ چيزي نداشتند، ميداني نداشتند. درست هم همين است. اين هم قابل اثبات است. اگر ما علوم را به ديدة واقعي رد يابي كنيم، به اين خواهيم رسيد. پس ما مي گوييم: دين بايد حاكميت داشته باشد. هم دليل عقلي داريم و هم دليل تجربي. 

پايان ساعت اول _ جلسة دوم


بسم الله الرحمن الرحيم 

به اينجا رسيديم كه قانونگذاري در عالم حق خداست. بين احاطة علمي و وجودي چه فرقي است؟ براي خدا احاطة در وجود و احاطة قدرت و احاطة علمي عين هم است و يك حقيقت واحد است. قدرت خدا، عين علم خداست. علم خدا عين ذات خداست. من همان مثال رازداري را مي زنم شما به راز خود علم داريد. احاطة علمي داريد، احاطة وجودي هم داريد، احاطة قدرتي هم داريد مي توانيد آن را فاش كنيد، مي توانيد فاش نكنيد. اينها عين هم هستند. پس احاطة علمي و احاطة در وجود و احاطة در قدرت براي ذات حضرت حق در مصداق يك چيز است ولي در مفهوم، تعبيرهاي مختلفي دارد. چون علم خدا همان قدرت الهي است. قدرت الهي همان علم الهي است و علم الهي عين ذات خداست. مثل ما نيست كه علممان يك چيزي است كه قابليت سلب از ما دارد. امروز عالميم، فردا يادمان مي رود مي شويم جاهل. علم ما غير از خود ماست. براي ذات حضرت حق علم او عين ذات اوست. هر كس كه قانون براي جامعة بشري وضع كند و مدعي شود كه من برنامه ريزي مي كنم، كاري هم به خدا و دين ندارم، قرآن اسمش را طاغوت مي گذارد. كلمة طاغوت مبالغة در طغيان است. يعني بسيار طغيان كننده. يعني كثير‌الطغيان. اين معناي لغوي است. به چه كسي اصطلاحاً طاغوت گفته مي شود؟ ( تعبيري كه در قرآن زياد هم آمده است) به كسي كه مجري قانون خود است، نه خدا. هر حاكمي كه خودش قانوني داشته باشد، كار هم به قوانين الهي نداشته باشد، اين از نظر قرآن طاغوت است حتي اگر در لباس نرمخوترين دموكراسي باشد. لزوم ندارد كه طاغوت حتماً يك حاكم مستبد خونريز سفاكي باشد. هر كس كاري به قانون خدا نداشته باشد، قرآن به او طاغوت مي گويد. مي خواهد خيلي مهربان باشد، مي خواهد تند باشد، خشن باشد، مستبد باشد، هر طور كه مي خواهد باشد اين از نظر قرآن طاغوت است. به خاطر اينكه دارد كاري را كه حق خداست، جايگاهي را كه حق خداست، اشغال مي كند. بسياري از معضلات اعتقادي، فقهي حتي سياسي كه بعضي‌ها مطرح كردند اينجا حل خواهد شد. اولين حرف قرآن اين است كه طاغوت، ولي و سرپرست كفار است(مدار كفر است) « والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت
» . حاكم طاغوت كسي است كه بر اساس قوانين طاغوت، حكم صادر مي كند. به عنوان مثال مي گويد كه ما براي دزد مجازاتمان اين است و طبق اين قانون دزد را مجازات مي كنيم. ما كار نداريم كه خدا و دين چه گفته است خودمان يك قانوني داريم كه در مورد دزدان اجرا مي كنيم. حاكم طاغوتي به نظر قرآن، كافر است. مي فرمايد: « و من لم يحكم بما انزل الله  فاولئك هم الكافرون2»؛ هر كس به حكم خدا حكم نكند، اين كافر است. اين هم دومين حرف. سومين مرتبه يا سومين شخص، كسي است كه نه طاغوت است و نه قاضي طاغوت. نه خودش طاغوت است، نه به حكم طاغوت حكم صادر مي كند. در مسند قضا نيست. مؤمني است كه مراجعه مي كند به دادگاه و محكمة طاغوت تا بر اساس قوانين طاغوت برايش حكم صادر شود. قرآن در مورد اينها هم نظر داده است. قرآن كريم به صراحت مي فرمايد:  « فلا و ربك لا  يؤمنون حتي يحكموك في ما شجر بينهم3»  به خداي تو سوگند اينها ايمان ندارند تا تو را حَكَم كنند. پيغمبر كه الان زنده نيست. حَكَميت و قاضي كردن پيغمبر يعني قاضي كردن خدا. چون پيغمبر كه از خودش حكمي صادر نمي كند. مي فرمايد: به خداي تو سوگند اينها ايمان ندارند تا تو را حَكَم كنند در منازعاتشان « ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت4»؛ بعد هم ناراحت نشوند اگر بر عليه آنها حكم صادر كردي« و يسلموا تسليما5»؛ كاملاً مطيع و فرمانبردار باشند. آنها ايمان دارند. در صدر اين آيات مي فرمايد: «الم ترا الي الذين يزعمون» نگاه نكرديد به كسانيكه گمان مي كنند. «أنهم امنوا بما اُنزل اليك و ما اُنزل من قبلك6»؛ خيال مي كنند به تو و به پيغمبران قبل از تو ايمان دارند«‌يريدون ان يتحاكموا  الي الطاغوت7»؛ در حاليكه قصدشان اين است كه دعوا و نزاعشان را نزد محكمة طاغوت ببرند. اين آيه در مورد كساني است كه ادعاي ايمان به پيغمبر دارند چون مي گويد:« يَزْعُمُونَ8»؛ خيال مي كنند كه ايمان دارند. اما در واقع قرآن ايمانشان را نفي مي كند. « زَعْمْ» يعني گمان باطل. نتيجه مي گيريم هر مسلماني كه به حكم طاغوت از روي اختيار، نه اجبار و اكراه تن بدهد و دسترسي به حكم خدا داشته باشد، ايمانش يك ايمان ظاهري و سطحي است و خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: ايمان واقعي ندارد. باز در آيات 47 تا 52 از سورة نور راجع به همين اشخاص صحبت شده است. ما گفتيم سه دسته هستند: 1- طاغوت: كسي كه مي گويد من قانون دارم،‌‌ به خدا هم كار ندارم. 2- آن قاضي اي كه مي گويد من به حكم طاغوت حكم مي كنم 3- آن شخصي كه به اين محكمه مراجعه مي كند. حكم هر سه را خدا معلوم كرده است. اولي را گفته است مدار و محور كفر. دومي را گفته كافر. سومي را نفرموده كافر ولي فرموده است كه خيال مي كنند ايمان دارند. مسلماني كه حاضر مي شود حكم طاغوت در حقش اجرا شود، خيال مي‌كند كه ايمان دارد. آن مؤمني كه ادعاي ايمان دارد ولي حاضر نيست به حكم خدا تن دهد.   

1- بقره آيه 257        2- مائده آيه 475
3- نساء آيه 65         4- همان
5- نساء آيه 60         6-همان

7- همان                 8-همان   

ايمانش يك گمان باطلي است. « و يقولون آمنا بالله و بالرسول
»؛ مي گويند: ما به خدا و رسول ايمان آورديم « و اطعنا2»؛ اطاعت كرديم «ثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك3»؛ اما يك عده اي از اينها رو گردانند بعد از اين، « و ما اولئك بالمؤمنين4»؛ اينها ايمان واقعي ندارند « وإذا دعوا الي الله و رسوله ليحكم بينهم5»؛ هنگاميكه دعوت مي شوند تا حكم خدا در بين آنها اجرا شود« إذا فريق منهم معرضون6»؛ مي بيني يك عده اي از آنها رو مي گردانند« وإن يكن  لهم الحق يأتوا اليه مذعنين7»؛ البته اگر حق را به ايشان بدهي فوري مي گويند كه همين درست است« أفي قلوبهم مرض ام ارتابو8»؛ آيا در قلبهاي اينها مرض است يا به خدا و پيغمبر شك دارند « ام يخافون ان يحيف الله عليهم و رسوله9»؛ يا مي‌ترسند خدا و رسول به آنها ظلم كنند« بل اولئك هم الظالمون10»؛ بلكه خودشان ظالمند. ببينيد چه تعابيري قرآن به اين دستة سوم نسبت داده است. «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الي الله و رسوله ليحكم بينهم11»؛ گفتار انسان با ايمان واقعي وقتي دعوت مي شود به حكم خدا و رسول اين است« ان يقولوا سمعنا و اطعنا12»؛ ما شنيديم و اطاعت كرديم« و اولئك هم المفلحون13»؛ رستگاران اينها هستند. خدا به دستة سوم كافر نگفته است ولي ظالم را گفته است. قرآن خيلي تعارفش كرده است. تصريح به كفرش نكرده است مي گويد: ايمانش يك ايمان گماني است و خيال مي كند كه ايمان دارد اما في الواقع ايمان ندارد. اما در روايات هم داريم( روايات خيلي جالب است). من يك نمونه از روايات را عرض مي كنم. حكم صادرة از طاغوت از نظر اسلام باطل است و هيچ حقي را اثبات نمي كند. من براي اينكه مطلب روشن شود يك روايت عرض مي كنم. روايت مي‌فرمايد: اگر كسي حقي، دِيني، طلبي بركسي دارد و آن شخص بدهكار مديون، دِين را نمي پردازد و اين شخص برود در محكمة طاغوت شكايت كند و آن حاكم طاغوتي هم امر كند كه طلبش را از بدهكار بگيرند و به او بر گردانند « فقد أخذ سحتا14»؛ مال حرام گرفته است. لابد مي‌گويد مال خودم بوده است. روايت مي گويد: چون به حكم طاغوت گرفتي اين مال حرام است. شما مي توانيد از اين روايت، شدت حساسيت اسلام نسبت به طاغوت را بفهميد. چون هر چه بدبختي در جامعة بشري است، اين است كه انسان مي خواهد در مصدر تشريع بنشيند. هر چه گرفتاري در جامعة بشري است، اين اضمحلال و انحطاط اخلاقي و معنوي و فروپاشي اخلاقي كه امروز در جهان شاهدش هستيم و اين فريادي كه امروز از گوشه و كنار جهان بلند است و منجي اي را طلب مي كنند براي اينكه آنها را از اين وضعيت نجات دهد به خاطر اين است كه انسان خودش را در جايگاه قانونگذاري قرار داده است. ما گفتيم كه لازمة مالكيت خدا چيست؟ اين است كه تشريع هم مال خدا باشد. حالا اگر حق تشريع مال خداست پس بايد حدود خدا هم اجرا شود كه اين هم ثابت شد. آيا بدون حكومت مي توان قانون را اجرا كرد؟ مي گوييم ما حدود خدا را اجرا مي كنيم ولي حكومت ديني نياز ندارد. آخر بعضي ها آمدند مطرح كردند. 

1- نور آيه 47             2-همان

3-همان                     4-همان

5-نور آيه 48              6-همان

7-نور آيه 49              8-نور آيه 50

9-همان                     10-همان

11-نور آيه 50             12-همان

13-همان                    14-كافي ج 1 ص67فاِنَّما يَأخُذُ سُحْتاً
متأسفانه عده اي در بازار داغ سياست آمدند مطرح كردند كه پيغمبر گرامي اسلام قصد تشكيل حكومت نداشتند وقتي آمدند در مدينه، اوس و خزرج حكومتي درست كردند حضرت هم به تبعيت از آنها گفتند: حالا كه شما حكومت درست كرديد ما هم در مصدرش مي نشينيم و دستور صادر مي كنيم. اين خيلي بحث مهمي است. اگر اين مطلب باطل اثبات شود اصلاً موضوع موجوديت نظام اسلامي منتفي است. ما دلايل بسياري داريم. اگر كسي اندك انصافي داشته باشد اين را مي فهمد. اولاً گفتيم خدا مالك است. چون خدا مالك است قانون را بايد او بنويسد. اين خيلي ساده است. چون قانون را او بايد بنويسد پس كسي هم بايد آن را اجرا كند چون صرف نوشتن كه نيست. خدا مي گويد: حكم دزد، قطع يد است. ما بگوييم: خدايا ما شنيديم اما اطاعت نمي كنيم. اينطور كه نيست؟ بايد اطاعت هم بشود. حالا اگر خواستيم حدود را اجرا كنيم آيا بـدون حكومت  مي توانيم  اين حدود را اجرا كنيم؟ من به بعضي از احكامي كه نشان مي دهد چاره اي جز وجود يك حكومت قوي و مقتدر نيست، اشاره مي كنم. مثلاً مي فرمايد:« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتي يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
»؛ اگر محاربانِ كفار عقب نشيني كردند و به بيت الله الحرام رفتند. ديگر با آنها نجنگيد مگر اينكه شروع كنند به جنگيدن مثلاً شروع كنند به تير اندازي كردن. اگر تير اندازي كردند « فَقَتَلُوهُم»؛ آنها را بكشيد، اشكالي ندارد. چون آنها در شكستن حريم پيش دستي كردند. اما اگر آنها جنگ را متوقف كردند و صرفاً در خانة كعبه پناهنده شدند كسي حق تعرض به آنها ندارد. خوب شما بفرماييد اين دستور، دستور فردي است يا دستور حكومتي؟ اگر جنگي شود يك فرمانده اي كه مي خواهد، سلاحي كه مي خواهد، عقبه اي كه مي خواهد، تداركات از كجا بيايد؟ فرمانده، منصوب از طرف چه كسي باشد؟ بودجة آن از كجا بيايد؟ تشكيلاتش از كجا باشد؟ اين دستور، دستور حكومتي است. يعني بدون يك حكومت نمي توان اين دستور را متوجه مؤمنين و افراد كرد. اين مثل «صَلِّ» نيست كه نماز بخوانيد. نماز را فرد فرد مي توانند بخوانند ولي اين دستور تشكيلات مي خواهد، فرماندهي مي خواهد، طراحي نقشه مي خواهد، بودجه مي خواهد كه لازمة همة اينها حكومت است. نمونة ديگر آن: كساني كه با اسلام مي جنگند و محاربه مي كنند و با اسلام و مسلمين بد رابطه دارند يا بدرفتاري كردند، در قرآن كريم اجازة رابطه با آنها داده نشده است. «لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا اليهم أن الله يحب المقسطين2»؛ خدا از داشتن رابطه با كفاري كه با شما نجنگيدند و شمار را از سرزمينتان اخراج نكردند، نهي نمي كند، اشكالي ندارد به آنها نيكي كنيد و با عدالت با آنها رفتار كنيد. بعد مي فرمايد: « إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم أن تولوهم3»؛ آنهايي كه با شما جنگيدند و شما را از سرزمينتان اخراج كردند، ممنوع است كه با آنها دوستي كنيد. ما حالا مي خواهيم به اين حكم خدا عمل كنيم. ما در كشور ايران هستيم سال 1354 و حكومت محمد رضا پهلوي است كه با تمام تلاش براي برقراري رابطة با اسرائيل و تمهيدات براي برقراي علني اين رابطه عمل مي‌كند. مؤمنين هم راضي نيستند.  

1-بقره آيه 191
2-ممتحنه آيه 8
3-ممتحنه آيه 9
در جنگ اعراب و اسرائيل طرح و نقشه و پول و نفت ايران به كمك اسرائيل مي رود براي جنگ عليه مسلمين. ملت ايران هم راضي نيست. چطور به اين دستور عمل كنند؟ آيا مي توانند؟ اين كه اظهر من الشمس است. خدا گفته كه با كفار دوستي هم نكنيد. دوستي كه مي شود هيچ، اموال ملت مسلمان در جيب صهيونيست مي رود براي اينكه با مسلمين بجنگد. مي بينيم كه اين مسئله بر خلاف خواست ملت مسلمان كه واقعاً نمي خواهند با كفار اينطور رابطه اي داشته باشند، دارد اتفاق مي افتد. پس معلوم مي شود كه ما چون حكومت نداريم اينطوري شديم. به محض اينكه در ايران حكومت جمهوري اسلامي بر قرار شد، همان روز اول درِ سفارت اسرائيل بسته شد و به اين آيه عمل شد. در قانون اساسي هم همين آيه آمده است. با استناد به همين آية قرآن ارتباط با اسرائيل ممنوع. اين حكم، حكم حكومتي است. حكم قطع يد سارق
 نمونة ديگر است. بالاخره اين حكم را بايد دادگستري انجام دهد. چه كسي به دادگستري دستور مي‌دهد؟ رئيس قوة قضائيه به او دستور مي دهد. رئيس قوة قضائيه را چه كسي تعيين كرده است؟ حكومت او را تعيين كرده است. مردم كوچه و بازار كه نمي توانند دزد را بگيرند و بياورند دستش را ببرند. يكي حكم صادر كند، يكي هم دست دزد را ببرد. اين حكم، حكم حكومتي است. حكم قطاع الطريق، دزدان راهزن كه در مسيرها جلوي مردم را مي‌گيرند و اموال مردم را غارت مي كنند، احكامي كه اسلام در اين رابطه داده است، احكام حكومتي است. ما اول ثابت كرديم خدا مالك است. برنامه ريز هم بايد خدا باشد. پس قانونگذاري و تشريع حق خداست. حالا كه اينطور شد بايد در مِلك خدا و مْلك خدا، قانون خدا هم اجرا شود و اين قانون اگر حكومت قوي نباشد قابل اجرا نيست. رضاخان گفت: چادر ممنوع. (خدا در قرآن نگفته چادر ولي گفته است كه حجاب واجب است. حالا يكي چادر مي پسندد، يكي چادر ملي مي‌پسندد، يكي ممكن است بگويد من يك حجابي دارم كه از چادر هم بهتر است. موضوع اين است كه زن بايد خود را بپوشاند. اين هم نص قرآن و از ضرورات دين است. در آيات متعددي از قرآن كريم به اين اشاره شده است.) رضاخان گفت: چادر ممنوع. ببينيد ما اگر حكومت نداشته باشيم نمي توانيم حتي به حكم حجاب عمل كنيم. كمال آتاترك در تركيه گفت: كسي حق ندارد نماز را به عربي بخواند، همه بايد به تركي نماز بخوانند. آقايان خوش خيال كه خيال مي‌كنند همة احكام اسلام، احكام فردي است، فكر اين را نكردند كه اگر حكومت در دست ديگران باشد همين احكام فردي را هم نمي توان اجرا كرد، چه رسد به احكام حكومتي. يكي هم احكام جهاد است. انصافاً جهاد بدون حكومت مي‌شود؟ جنگ تحميلي را ديديد؟ مي شود گفت: مردم! هر كس چاقويي، تيغي، قمه اي، تفنگ دم پري، ژث اي، كلاشينكفي، هر چه پيدا كرد بردارد و برود اين طرفي  و جلوي دشمن را بگيرد. اينطوري همة مردم تلف مي شوند. جنگ فرماندهي مي خواهد، تيپ بندي و گردان بندي و طرح و نقشه و ... مي خواهد.  فرمانده را چه كسي تعيين كند؟ آيا مي توان گفت: آقا ما قرعه مي اندازيم هر كس حالا قصاب است، دانشجو است، عالم است، بي سواد است يك كسي بشود فرمانده و وقت هم نيست پشت سرش راه بيفتيم برويم؟ آيا اينطوري مي جنگند؟ اينطوري كه مردم نابود مي‌شوند. ما اگر بخواهيم با دشمن مثلاً جهاد تدافعي كنيم حتماً بايد يك ارتشي داشته باشيم. اين ارتش عقبه مي خواهد 
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تداركات مي خواهد. بودجه مي خواهد. فرماندهي مي خواهد. فرمانده را چه كسي تعيين كند؟ مگر مي شود بدون حكومت جهاد كرد؟ جالب است اين آقايي كه اين حرف را زده است فكر اين را نكرده است. حتي مراجعه نكرده به اينكه روايات ما در تصريحات معصومين به اينكه اين حكومت حق ماست و اسلام حكومت دارد، قطعاً متواتر است. « لا رَيْبَ فيه»؛ اصلاً ترديدي در آن نيست. اگر كسي به يك دهم اين روايات هم مراجعه كرده باشد اين تواتر و اين قطعيت را امضاء مي كند.  چطور شما با اين همه روايت مي گوييد: پيغمبر نگاه كرد، ديد اوس و خزرج حكومت تشكيل دادند، گفت: حالا كه شماحكومت تشكيل داده ايد ما هم رئيسش مي شويم اين چه حرفي است كه شما مي زنيد؟چهار فرضيه در اينجا داريم.خوب دقت كنيد اين چهار فرضيه خيلي مهم است و فرض پنجمي ندارد.از اين چهار فرضيه يكي را براي حكومت انتخاب كنيد.

1-بگوئيم هر كس كه زورش رسيدو قدرت را بدست گرفت اين باشد حاكم مشروع.در بحث حقوق يك نظريه از دير باز اين بوده است كه هر كس زورش رسيد قدرت را در دست گيرد. متأسفانه يكي از اساتيد سر كلاس گفته بود: اگر عربها زور ندارند جلوي اسرائيل بايستند و دفاع كنند به ما چه ربطي دارد؟بروند زور پيدا كنند.استاد حقوق هم بوده است يكي از دانشجويان متدين هم گفته كه استاد پس اين همه دار و تشكيلات و دفتر دستكبراي چه است؟شما براي ما بگوئيد حقوق يعني زورداري. اگر داري بزن تو سر ديگران و اگر نداري بخور.ما در امتحان اين درس بيست مي شويم.اينكه ديگه اينقدر درس بخوان و امتحان بده و… ندارد.اين استاد بيچاره هول شده بودو بعد هم معذرت خواهي كرده بود.

2-بگوئيم فعلا كه امام زمان تشريف ندارند طاغوت هم كه قرآن به شدت روي آن حساس است پس فعلا حكومت نمي خواهيم.

3-بگوئيم طاغوت كه نمي شودحكومت حق هم كه به قول بعضي ها ما دليل نداريم كه حكومت را بدست ولايت فقيه بدهيم!! پس اين را هم فعلا متاركه مي كنيم و در بايگاني مي گذاريم فعلا يك حكومتي داشته باشيم نه حق اشد و نه باطل.جامي كه به دست توست كج دار و مريز.جام شكسته است آن را كج بگير كه نريزد و آن را به مقصد برسان.تا انشاء الله امام زمان تشريف بياورند و يك حكومت حق تمام دست براي ما تشكيل دهند.

4-بگويم ولايت فقيه در زمان غيبت امام زمان حق حاكميت دارد.

  غير از اين چهار فرض امكان ندارد.فرض اول اجمالا باطل است. هيچ يك از علماي شيعه به مشروعيت اين حكومت تن نداده اند. هر كس قدرت را بدست گرفت مشروع نيست. فرض دوم مي گويد كه فعلاً حكومت نداشته باشيم. اين غير ممكن است. شما بگرديد در تاريخ، ببينيد كجاي تاريخ يك جامعه اي تشكيل شده است كه حكومت نداشته است. يك فرازي از بيان امير المؤمنين(ع) است مي فرمايند: «لابد للناس من امير بر او فاجر
»؛ مردم هيچ چاره اي ندارند مگر اينكه يك حاكمي داشته باشند يا حاكم نيكوكار يا حاكم بدكار. فقط يك فرقه در تاريخ بودند كه مي گفتند حاكم لازم نيست و آن خوارج بودند. جالب است كه خود اينها به حاكميت ذوالثديه و به اميري او تن دادند. خودشان اين نظريه را نقض كردند. چند روز هم حياتشان بيشتر نبود در اين چند روز مجبور شدند آن را نقض كنند. اين فرض هم امكان ندارد. ما اگر حاكميت اسلام را نفي كنيم حتماً رضاخان روي كار مي‌آيد. حتماً محمد رضا پهلوي روي كار مي آيد.   

فرض سوم بگوييم يك حكومتي داشته باشيم كه حق نباشد ولي باطل هم نباشد. آيا چنين چيزي داريم؟ دو نفر دعوا مي كنند يكي مي گويد: دو دوتا چهار تا، يكي هم مي گويد: دو دوتا پنج تا. مي گويد: آقا فعلاً دعوا را متاركه مي كنيم، مي گوييم: دو دوتا چهار تا و نصفي كه نه غلط باشد و نه درست. قصة آن چهار تا هندو را كه شنيديد. نماز مي‌خواندند يكي از آنها وسط نماز به شخص كناري حرفي مي زند. هندوي بعدي به آن هندوي اول مي گويد كه مگر نمي داني حرف زدن در نماز باعث بطلان نماز است. نمازت باطل است. هندوي سومي به دومي مي گويد: احمق نماز خودت هم كه باطل شد. هندوي چهارمي مي گويد: من كه اصلاً حرف نمي زنم. قرآن مي فرمايد: « فماذا بعد الحق الا الضلال
»؛ اصلاً بعد از حق چيزي نيست جز گمراهي. يعني از حق كه بيرون رفتي، گمراهي است. واسطه ندارد. اينكه بگوييم اينجا حق است. اينجا باطل است. اين وسط نه حق است، نه باطل. اصلاً چنين چيزي نداريم. حكومتي كه نه حق باشد و نه باطل به نص قرآن نداريم.  قرآن مي فرمايد: « فماذا بعد الحق الا الضلال
»؛ اصلاً بعد از حق ديگر چه چيزي  اسـت به جز گمراهي . غير حق گمراهي است. پس اين فرض هم باطل است. 

پس يك راه بيشتر نمي ماند. ما سر چهار راه گير كرديم. بايد يك طرف برويم كه راه نجات است. سه تا راه را ثابت كرديم كه اگر برويم در چاه مي افتيم. مي ماند راه چهارم. آيا راه ديگري هم داريم؟ مي گوييم: 1- پذيرفتن حاكم قلدري كه به زور حكومت را در دست گرفته است، شرعاً جايز نيست چون طاغوت است. 2- حكومتي كه واسطة بين حق و باطل باشد وجود ندارد. 3- اينكه حكومتي نداشته باشيم اين هم امكان ندارد 4- حكومت را به دست يك فقيه عادل بدهيم با شرايط حاكميت كه اين تنها راه است. شما اگر به آيات قرآن نگاه كنيد كه مسئلة حاكميت طاغوت را با چه شدتي نفي مي كند، قشنگ مي فهميد كه ذائقة شارع مقدس همين است. به آنهايي كه مي گويند: ما ادله نداريم كه در عصر غيبت ولي فقيه حاكم باشد مي گوييم: ما از شما يك سؤالي داريم اگر ولي فقيه حاكم نشد حاكميت به دست چه كسي مي رسد؟ شما توضيح دهيد. هر كسي را كه شما بگوييد ما مي پذيريم. اين سه فرض قبلي، هر كدام را كه بگوييد،  باطل است. اين سه فرض غير ممكن است. پس ديگر چه راهي غير از اين است؟ اصلاً ما چاره اي جز اين نداريم. اين به عنوان مقدمة مفصلي باشد تا در جلسة بعد خدمت عزيزان بزرگوار مطلب را كاملاً توضيح دهيم. ما از بحث «مالك يوم الدين» يعني مالكيت خدا شروع كرديم. مالكيت خدا در عالم تشريع و قانونگذاري را بحث كرديم. چون اين برنامه ريزي و قانونگذاري حق خداست بايد اجرا شود. حالا كه بايد اجرا شود بدون حكومت قابل اجرا نيست پس حاكميت هم بايد منصوب به خدا باشد. اينها همه مسائلي است كه ما از طريق عقلي به آنها دسترسي پيدا كرديم.
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